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   هاي بديع لفظي و معنوي در آرايهبررسي
   بهاء ولد»معارف«

 

ه پروندهسمي احمد طحانـ  

 
  چكيده 

و نظم و ترتيب دارد  متنوعي كتابي است از بهاء ولد كه مطالب معارف
 نيست كه اين مشخصعلاوه  به. خاصي هم ميان فصول مختلف كتاب وجود ندارد

مواعظ و تقريرات وي كه بعدها توسط  ة بهاء ولد است يا مجموعةكتاب نوشت
مريدانش گردآوري و مكتوب شده است؟ و پيداست چنين كتابي سبكي يكسان 

 مردم بلخ نزديك ة به زبان عاميانهگاه داراي نثري خشك و عالمانه است، گا. ندارد
ويژه هنگامي  به  ـما در بسياري از موارد نثري دلنشين و اديبانه دارد، اهشود و گامي

 خود با االله  توصيف حالات روحي و شرح معاشقةپروايي بهكه بهاء با جسارت و بي
 معارفكنون دربارة تحقيقاتي كه تا. شود ميتبديل ـ به نثري شاعرانه  دازدپرمي

 يا مربوط به محتوا و مسائل عرفاني آن است يا تأثيري كه بر انجام گرفته، عمدتا
 حاضر با روش توصيفي مقالة.  داشته استي فرزندش، مولويانديشه و سبك شعر

- بديع و بيان مية در دو حوزمعارفهاي  آرايهبررسيـ تحليلي به زيباشناسي و 
در آن بسيار وجود ) تتكرار صامت و مصو(آرايي  لفظي، واجدر گروه بديع. پردازد

در گروه . شوددارد و انواع سجع و جناس و چند مورد موازنه هم در آن ديده مي
 هاي اين كتاب را به نوعي تداعي معاني نوشته،ة التفاتبديع معنوي، وجود آراي

نما و تضاد در آن زياد و ايهام و متناقض) ظيرالنّمراعات(تناسب . كرده استنزديك 
  .كم است) پارادوكس(

   . معنوييع بد، لفظي بديع،ي زيباشناس،معارف ، بهاء ولد:هكليدواژ
  
  مقدمه

معروف به بهاء ) ق.هـ545 – 628(بن حسين خطيبي بلخي دالدين محمجلال
نام و معروف به ولد، پدر مولوي است و با آنكه خود در زمان حيات از علماي صاحب

                                                           
 زاد واحد فيروزآبادآدانشگاه ارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ك 

 دار مكاتبات، عهدهاستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد فيروزآباد tahanahmad@yahoo.com  
 21/02/1395 : پذيرش نهاييـ 04/07/1394 :يخ وصولتار
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 و از مشايخ بزرگ بوده، از او اطلاع چنداني در دست نيست، جز آنچه العلماسلطان
هاي ايشان حاصل وشتهآنچه از ن. اند مانند افلاكي و سپهسالار نوشتهمريدان مولوي

هاي اين نوع نويسندگان  كه از ويژگي نوشته1عاهاي عجيبصرف نظر از اد شود ـمي
علماي . زيسته استكه وي در خوارزم با حرمت و حشمت مي است ـ ايناست

گفته است  و حقايق ميمعارفشدند و او براي ايشان خراسان در محضر وي حاضر مي
 ترس سبببهاء پيروان بسياري داشته و گويا همين امر  ).20-22: 1387سپهسالار، (

شود و از طرف ديگر كساني مانند امام فخر رازي هم در شاه ميسلطان محمد خوارزم
شوند، بهاء سرانجام اين اتفاقات باعث مي. اندكردهمي» هاي فقيهانهخبث«حق وي 

است، به آنجا باز نخواهد شاه زنده خوارزم را ترك كرده و سوگند بخورد تا خوارزم
اي قوي در پشت يك چنين جلاي وطني براي بهاء آسان نبوده و بايد انگيزه. گشت

 و از شاهيكي ناراحتي وي از خوارزم: اندبراي اين كار دو علت ذكر كرده. آن بوده باشد
فخر رازي و پيروانش و در نتيجه از همشهريان خود و ديگري بيم از هجوم مغول 

رود و بهاء پس از ترك خوارزم به زيارت حج مي). 29 – 8: 1377ندوشن، ياسلام(
ءالدين كيقباد و امرا و شود و مورد توجه سلطان علاسپس از طريق شام وارد روم مي

  :نويسدباره ميدر اين) فرزند مولوي(سلطان ولد . گيردفرزندانش قرار مي
   رسـيـد روم ولـد بـهچـون بـهـاء

  اغـنـيـاي روم بـديـدحـرمـت از 
  شـد مـريـدش عـلاءالـديـن سـلـطـان 

  نـه هـمـيـن شـاه، جـمـلـة ايـشـان
گزيند و سرانجام در  بهاء از ميان شهرهاي روم، قونيه را براي وعظ و تدريس برمي

                     ).                          214: 1377دولتشاه، (رود جا از دنيا ميدر همان) .ق. ه (631سال 
ها ناشناخته مانده بود تا  تنها اثر باقي مانده از بهاء ولد است كه سالمعارف

 در دو 1338 و 1333هاي و در سالآنكه نخستين بار فروزانفر آن را تصحيح كرده 
و متنوعي در اين كتاب مطالب پراكنده . اي بر آن نوشتو مقدمهمجلّد به چاپ رساند 

، سير و سلوك صوفيانه، هاز قبيل موعظه و تذكير، تفسير قرآن، مسائل فقوجود دارد، 
خواص اي دربارة هاي روحي، كشف و شهودهاي عرفاني و مطالب پراكندهتجربه

                                                           
 قبر بيرون آورده،  از جمله اينكه مردگان قبرستان در هنگام دعا كردن بهاء ولد به طور محسوس دست از-1

 ). 37: 1؛ ج 1362افلاكي، (يا زنده شدن مرده و ايمان آوردن وي كردند دعا مي
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ترين مسائل در و خصوصي). 145 و 143و 132: 2ج: 1352بهاء ولد، (دارويي گياهان 
 و 62: 2 ج و381 و316 ـ 17: 1همان، ج. (ادرش همسران خود يا بدخويي مباره

پردازد، همانند معلمان اخلاق، لحني خشك هنگامي كه بهاء به پند و اندرز مي ).144
گويد، نثرش رسمي و عالمانه آميز دارد و زماني كه از مسائل ديني سخن ميو تحكّم

جالس وعظ و شود كه اسلوب خاص م نبوي ميآميخته با آيات متعدد قرآن و سيرهو 
هايي از زبان گفتاري مردم بلخ در ميان المثل هم كلمات و ضربهگا 1.تذكير است

اما هنگامي كه به شرح عشق و دلدادگي خود با االله و بيان  شود؛عبارات آن ديده مي
پردازد، زبانش مشاهدات و حالات عرفاني خود در اثناي سير و سلوك روحاني مي

  : شود هاي ادبي مي خيال و آرايه و سرشار از صور2شعرگونه
 گفتم .بايد سحابي :گفت چشمم؛ :كه گفتم.  بايد3كبابي :گفت دلم؛ :كه گفتم االله را«

در اصل [كبابي  :گفت .نماند دلم :كه گفتم را االله باز .بايد خرابي :گفت تنم؛: كه
 .ماندن تنم :كه گفتم! گير كم سحابي :گفت .چشمم نماند :كه گفتم !گير كم ]كتابي
  )11: همان (4!»گير كم خرابي :گفت

طحيات ش سخنانش به هشناسد و گا و مرزي نميحد لشگونه موارد تخيدر اين
 توجهيچنين پنداشت كه يكي از علل بيتوان شود و مييك صوفي تندرو همانند مي

بنابراين بايد دقت كرد، وقتي . به اين كتاب در گذشته همين بخش از سخنان اوست

                                                           
 ).122: 1384كوب،زرين. (شوداد مي از اين نوع سبك با عنوان بلاغت منبري ي- 1
گاه اين نثر مانند شعر آگنده از شور . ها همگي به يك قلمرو خاص تعلق نداردنثر صوفيه مانند شعر آن« - 2

ها را توان آن اي از آثار منثور صوفيه هستند كه مي در زبان پارسي پاره. و شوق و جذبه و ذوق و عرفان است
 همداني، سوانح احمد غزاّلي، القضاه  انصاري، تمهيدات عينهاي خواجه عبداالله ناجاتم. شعر منثور خواند

» اند اي هستند كه در قالب كلام منثور مجال بيان يافتهلمعات عراقي و لوايح جامي از جمله شعرهاي عارفانه
 ).130 :1362كوب، زرين(
 .نوشته شده است» كتابي« متن اصلي  در - 3
  :نثور منبع الهام مولوي در سرودن رباعي زير از غزليات شمس بوده استگمان اين شعر م بي- 4

  گـيـر كـم سـحـابـي گـفـت چـشـمـم گـفـتـم
  گـيـر كـم سـرابـي گـفـت جـگـرم گــفــتـم

  گـيـر كـم كـبـابـي گـفـت دلـم كـه گـفـتـم
 )1394: 1384مولوي، (گـيـر  كـم خـرابـي گـفـت تـنـم كـه گـفـتم
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ثري با تعبيرات شاعرانه و تشبيهات لطيف و نآن را ) د: ص (معارف ةزانفر در مقدمفرو
   1.شودكند تنها شامل اين موارد مياستعارات و مجازات شيرين توصيف مي

  
  پژوهشةپيشين

قانـه در    محقّ ة تاكنون تحقيق زيادي انجام نشده، نخستين نوشـت        معارف ةدربار
است و نخستين كتابي كه در آن به بررسـي          ) زانفرفرو( مصحح آن    ة، مقدم معارف باره

اثـر فـريتس    » بهاء ولد، زنـدگي و عرفـان او       «زندگي و عرفان بهاء ولد پرداخته شده،        
آن را ترجمه ) مريم مشرف و مهرآفاق بابيوردي( است كه دو نفر )(Fritz Meir ماير
آن، از لحـاظ     ة گذشته از نـوع نثـر و عرفـان خـاص نويـسند             معارفاهميت   2.اندكرده

ترين شاعر عارف ايران يعني مولـوي داشـته         ها و آثار بزرگ   تأثيري است كه بر انديشه    
 دربـاره  و بهاء ولد،     معارف ةچنانكه امروزه هم بيشتر تحقيقات انجام گرفته دربار       است،  

 آثـار   ةدر واقـع ايـن كتـاب در سـاي         (تأثيري است كه بر مولوي و آثار او گذاشته است           
  محتواي عرفـاني ايـن كتـاب       ةهايي دربار پس از آن پژوهش   ) رفته است مولوي قرار گ  

تقـي  :  اختـصاص دارد، از جملـه      معـارف اما چند تحقيق هم بـه سـبك و فـرم            . است
هـاي    بررسـي جنبـه   «اي بـا عنـوان        خر مقالـه  مـو پورنامداريان و سيد محسن حسيني      

هـاي   پـژوهش   مـه نا   در فـصل   »)فرماليسم(گرايي    از ديدگاه صورت   معارفزيباشناختي  
نويـسندگان ايـن مقالـه      . انـد   بـه چـاپ رسـانده     ) 59-82: 1388، سال   4شماره  (ادبي،  

 معـارف هـاي زيباشـناختي       چنانكه از عنوان آن پيداست، بـه بررسـي برخـي از جنبـه             
                                                           

تغييـر   حيـات همـراه بـا    با بهاء داراي طراوت و تازگي، همگوني شاعرانة و بديع نثر: نيز اين توصيفات و - 1
 او عرفـاني  ژرف تجارب عمق در كه بهاء خيال پرشور ورص«). 26 :1382ماير، (ها است پردازيصحنه سريع

نزهـت،   (».اسـت  آورده ديـد پ مانندبي و نظيربي اثري و بخشيده او به سخنان خاصي جذابيت و ذوق نهفته،
كار ندارد،  واين اثر تنها با ذوق سر     «: تر از ديگران است   كوب از معارف دقيق   اما اين تعريف زرين   ). 214: 1392

اي از هـر دو       رو چيـزي اسـت، در سـرحد ادب و فلـسفه و آميختـه                گيرد و از اين     عقل و فكر را نيز به كار مي       
 ). 130 :1362كوب، زرين(» .لطيفه

نقد و بررسي بهاء ولد، زندگي و عرفان او، فريتس «: در مقالة) 110ـ 125: 1384(علي مولوي  محمد- 2
 اين كتاب را نقد و بررسي ، نظرات فريتس ماير و دو ترجمه»ي فارسي آن و دو ترجمه1989ماير، ليدن، 

 بابيوردي پر از  اما ترجمه؛ مشرف اشكالاتي داردكرده و در نهايت بر اين اعتقاد است كه هر چند ترجمه
 106ص : 7/1نامه فرهنگستان (» بهاء ولد از نظرگاه فريتس ماير«چنين در مقاله هم. است معايب و كاستي

پرداخته و ضمن تعريف از نكات » بهاء ولد، زندگي و عرفان او«به نقد و بررسي نظرات ماير در كتاب ) 102ـ 
 . هاي ماير را در برداشت از معارف بازگو كرده استفهمي جها و ك كتاب، برخي از كاستيبرجسته
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 از  هـاي زبـاني و اسـتفاده        اند، از جمله عاطفه، تمثيل تشبيهي، اسـتعاره، جنبـه           پرداخته
هـاي  هـا و جهـش    چـرخش ) مـاوراءالنّهر  (»فـرارود « رزمينكلمات گفتاري مردمان س ـ   

در اين مقالـه در  . است تعبير شده »التفات موضوعي«ناگهاني كلام كه از آن با عنوان     
هاي كوتاهي به سجع و موازنه و جناس گرديده            اشاره معارف عبارات در    بحث موسيقي 

. واند زبان را برجسته سازد    اند، چندان نيست كه بت       و نوشته   كه شمار آن را اندك دانسته     
 بديع لفظـي و معنـوي در ايـن          ةهاي فراواني كه در حوز      نويسندگان اين مقاله به آرايه    

هاي فكري رمـز و تـصوير       سرچشمه« ديگر   ةمقال. اند  اي نكرده   كتاب وجود دارد، اشاره   
 ةاند كه سرچـشم   نويسندگان اين مقاله به اين نتيجه رسيده      . است»  بهاء ولد  معارفدر  

تخيل و خاستگاه جوشش تصاوير در ذهن بهاء معيت او با االله است و او بـا درك ايـن       
حسن حيـدري هـم در      ). 173: 1390فاطمي و ديگران،    (رسد  معيت به حال اتحّاد مي    

هاي محتوايي و شكل غزليـات      مقايسه برخي از جنبه   «بخش دوم مقالة خود با عنوان       
) 29 - 52: 1388ات عرفاني دانشگاه كاشـان،      مجله مطالع (» د بهاء ول  معارفشمس و   

 و محـاوره  و روزمـره  زبـان  كـارگيري به هاي پدر و پسر  در     ديدگاه اشتراكبه بررسي   
سعيده قاسـمي دانـشجوي     نامة   پايان .ها پرداخته است  آن منبري و بيان  موعظه سبك

سـانه  شنابررسي سـبك «به هم ) 1390سال(كارشناسي ارشد دانشگاه علاّمه طباطبايي   
 .  اختصاص دارد » بهاء ولدمعارف

  

  معارفهاي بديع لفظي و معنوي در بررسي آرايه
  گروه بديع لفظي

كـه    بديع لفظي آن است كه زينت و زيبايي كلام وابسته به الفاظ باشد، چنان             «
  ).37: 1389همايي،  (»هم، آن حسن زايل گردداگر الفاظ را با حفظ معني تغيير بد

شود كه بار موسيقي دروني كلام بـه         از ابزارهايي استفاده مي        در بديع لفظي  
هـر  بـه جـاي    كه اگر ايگونهبه . شوند ايجاد نظم و توازن مي   سببهاست و   عهدة آن 

پس در ايـن    . خوردها معادلي بگذاريم، آن نظم موسيقايي به هم مي        كدام از  اين كلمه    
بزارهـاي  كـدكني ايـن ا    شـفيعي . كلمات، بار معنايي در درجـة دوم اهميـت قـرار دارد           

آوايـي،   (»تـوازن «و صفوي تحت عنوان     » موسيقي داخلي «آفرينش نظم را با عنوان      
آرايي، انواع سـجع و جنـاس        واج هايي مانند آرايه. اندبندي كرده طبقه) كلماتي و نحوي  
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 ـ  293 :1ج :1383  صـفوي،  و271: 1368 كدكني،شفيعي(گيرند در اين گروه قرار مي
167(.  

در گروه بديع لفظي    ) صامت، مصوت و كلمه   ( انواع سجع، انواع جناس و تكرار       
  .گيردقرار مي

  
  انواع سجع    

 چنداني نكرده و اين موضوع از توجهاز ميان صنايع بديعي بهاء ولد به سجع 
در زير به . كتابي كه نه مطالب آن يكدست است و نه نثر آن، دور از انتظار هم نيست

  .  كنيم اشاره مي از انواع سجع موجود در اين كتابدكيهاي اننمونه
         

  سجع متوازي
  :  است1روي سجع متوازي عبارت از همانندي در وزن و حرف 

 دار تا مزان دار و از فيض او طپانها پيش االله ها در همة نوعاكنون هماره حاجت«
  ).218: 1ج :1352بهاء ولد،  (»تعظيم االله كرده باشي

 چون خندان و ديگر چشم نيسان چون ابر گرياني چون بهار دارم، يك چشم دل«
  ).  153: 2همان، ج (»گلستان

  ). 23: همان (»پرورد ميجانخورد، تو را  ميناناگر دوست باشد، او ... «
  

  سجع متوازن 
  : مختلف هستندروياسجاع از نظر وزن يكسان، ولي در حروف 

   ).7 : 1ج ان،هم (» توييغيبم تويي و عينم«
   ).77: 2همان، ج (» باشبوس باش، در پايگاه جهان زمينگوشحلقه در «
         ).12: همان (»؛ عيب از پيمانه نباشدفاسد، ضرااغ باشد و باطل، تباحاگر «
  

                                                           
البته اصطلاح حرف روي در ابتدا براي ). 32: 1381شميسا، (» به آخرين واك اصلي هر كلمه روي گويند «-1

- شود، از راه توسع باشد، چه، بهو در نثر كه حروف روي گفته مي«: قافيه در شعر وضع شده استكلمات هم

 ).3: 1362وطواط، (» حروف روي شعر را باشدحقيقت 
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  سجع مطرَّف
  :ستتلاف در وزن ا و اخرويسجع مطرّف عبارت از همانندي در حرف 

  ).        30: 1همان، ج (»حالباشد به نقصان ، غم نكمالتا مهر نباشد به «
  ). 19: 2همان، ج (»نمودي و غربتي بوديپس اگر رنج «
  ).82 :همان (» استاثر است و براز آن كه مقصود از تخم، «

             
  مماثله/ موازنه 

 وسيلة جملات مسجع است، اگرچه قدما موازنه راهماهنگي دو يا چند جمله به
 ولي استفاده از تقابل اسجاع متوازي هم جايز است اند؛متوازن كردهمنحصر به اسجاع 

  :هاي زير است نمونهمعارفاز موارد نادر اين آرايه در ). 44: 1381شميسا، (
  ).154: 1ج: 1352بهاء ولد،  (»طينش را ديد و دينش را نديد«
  ).92: 2همان، ج (».كردكرد و يك طبع نام مييكي دهر نام مي«
: كه گفتم .بايد سحابي :گفت چشمم؛ :كه گفتم.  بايد1كبابي :گفت دلم؛ :هك گفتم«

  ).11: همان (»بايد خرابي :گفت تنم؛
  

  انواع جناس 
  جناس تام 

جناس تام، آوردن دو كلمة متجانس است كه در خواندن و نوشتن يكسان، 
 نادر  بسيارمعارفاين نوع جناس در ). 6: 1362وطواط، (ولي در معنا مختلف باشند 

  : است
: 1352بهاء ولد،  (»تو كيش و قربان تيردان و كماندان داري، نه كيش و ملت قربان«

  ).95: 2ج 
   2.به معناي كماندان است»قُربان«و به معني تيردان » كيش«در جملة اول، 

  
                                                           

 . نوشته شده است»كتابي« متن اصلي  در -1
  : گويد سعدي مي-2

  هر تير كه بر كيش است، گر بر دل ريش آيد
 هاي قربـانما نـيـز يـكـي باشـيـم از جـمله
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  ).103 :1همان، ج (1»نوش، نوش كنندشراب تلخ را بر ياد لبِ شيرين«
   2.ين و دوم به معني نوشيدن استنوش اول به معني شهد و انگب

  
  جناس ناقص 

آن است كه دو كلمة متجانس تنها در مصوت كوتاه با هم  3جناس ناقص
  : تر از جناس تام است بيشمعارفتعداد اين نوع جناس در . اختلاف داشته باشند

ها كه در بهشت از گُل  داريد، آنگُل، رخساره چو گليتشما كه در اين جهان از «
  ). 61: 1همان، ج(؟ »گونه باشدند، داني رخسارشان چهروي
  ).167: همان (». مرا به بر خود باز نگيردسرها نگويد و سرّتا در گوش من «
  ).102 :2همان، ج (». شويمنكر ، منكرَچيزي كن كه با «
  ).20: همان(؟ » چه كاردرد درديِصفا را «

  
  جناس زائد

 در 5هاييواك/تجانس نسبت به ديگري واك يكي از كلمات م4در جناس زائد
 تعداد اندكي از هر سه معارف در ).65: 1381شميسا، ( 6آغاز يا وسط يا آخر اضافه دارد

  :شودگونة جناس زائد ديده مي
  :هاالف ـ بودن واك اضافه در آغاز يكي از جناس

ا بورزيت، ديگر رشود؛ اگر حال يك نبات حاصل ميحباتبورزيت، آخر خاك را مي«
اتم23: 2ج: 1352بهاء ولد،  (»شود  حاصل مي7حب  .(  

                                                           
است، ولي به هر حال در ي كاملي رساند و جمله اول هم تقريباٌ همين معنا را مي»نوش« اين جمله بدون -1

 .متن چنين است

 )معين، واژة نوش (.خوشگوار. 4. پادزهر دارو، نوش. 3. انگبين شهد،. 2 .نوشيدني هرچيز. 1: نوش -2

 ).45: 1389همايي، ( نيز گويند »محرّف«جناس ناقص را  -3

 .تر استشود كه مناسبامروزه جناس افزايشي ناميده مي -4

 ).31: 1381شميسا، (گويند يك واك يا واج مي) صامت يا مصوت(ي زبان به هر يك از صداها -5

 حرفي اضافه شده دانند كه به آخر دو كلمهبرخي از نويسندگان جناس ناقص را فقط شامل موردي مي -6
رادوياني ). 7: 1362وطواط،  (اندو از اين جهت آن را جناس مذيل نيز خوانده). 14: 1362، رادوياني (باشد

 .گويد كه اين نوع جناس در تازي ستوده استمي) 14: 1362(

 ). حبهدهخدا، واژة. (جِ محبت: و محبات) دانه(جِ حبه : حبات -7
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  :هاب ـ بودن واك اضافه در وسط يكي از جناس
 نيز از اين »حاصل« و »حال«در عبارت الف ). 390: 1همان، ج (»جهاني به از جاني«

  .نوع هستند
  :هاپ ـ بودن واك اضافه در آخر يكي از جناس

  ). 103: 1همان، ج  (» خوردجانانخورد، از بهر وصال  كندن نجانكسي نان از بهر «
  ).7: 2همان، ج (»نداديوانها ند، ايناديوانهبعضي مردمان «
  ).49:همان (» وقتآخر مشغول باش تا آخرتياد ] به[«

شود، تعداد اين نوع جناس زائد كه ديده ميچنان). 55 :همان (» خيزدظلمت از ظلم« 
  .بيش از دو نوع ديگر است

  
  )اقتضاب(جناس اشتقاق 

 .خانواده باشندجناس اشتقاق آن است كه كلمات متجانس از يك ريشه و هم
از موارد معدودي در بديع لفظي است كه معنا در آن معنا «) مانند جناس(اين جناس 

   ). 64: 1381شميسا، ( »هم دخالت دارد
بهاء ولد، (» ؟گونه بيني خشك شد و نماند، روي راحت چهبصيرتت و بصرو چون «

  ). 206: 1ج : 1352
  ).36: همان (»كنند مينظارهها آمدند و منظرحوران از بهشت بر «
 خود محبوب با محبكه ! كن نظر ميمحبتباز خود را گفتم كه تو در حقيقت «

  ).172 :همان (»! باشونه بود؟ تو نيز با االله چنانچگ
  ).363 :همان (»خواهد كردن تو را از آن جدا چنگال در هرچه زني، االله چنگ«
» لك18: همان (» استناظر از آنِ االله است و االله بر ما نظرزيرا كه م.(  
  ).290 :همان (»آورد از حضرت االله نو ميروزيآيد و  ميروزيعني «
  ).55: 2همان، ج (» بيابيمزهخوري تا  ميمزمزان«
  ).15 :همان (»يِ تو شدمشاهد دهشو طالب تو شدم و «
»59: همان (» نفست دور شود از زانوي اشُتر مستعقل قالع.(  
 را چه نقش دهد، هم بر آن صفت مضطرب باشد، به نزد االله و وجودتا االله مر آن «

  ).177: همان (». خودموجد
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ها استفاده گونه جناس از آنشود، بيشتر كلماتي كه در اينچنانكه ديده مي
  .هاي عربي هستندشود، كلمهمي

در . اند ناميده»شبه اشتقاق«اس ديگر است كه برخي آن را جناس جننوعي 
اين نوع جناس، حروف كلمات متجانس چندان شبيه يكديگر هستند كه تصور مشتق 

- در اين نوع از جناس اختلاف كلمه،به عبارت ديگر. كندخانواده بودن ايجاد ميو هم

تحت عنوان جناس اشتقاق ا همايي هر دو نوع ر. هاي متجانس در مصوت بلند است
شميسا نيز از هر دو با عنوان جناس اشتقاق، ). 51-52: 1389همايي،  (آورده است

هايي از اين  نمونه). 61-65: 1381شميسا، ( ولي در دو مبحث جداگانه ياد كرده است
  :معارفنوع جناس در 

  ).80: 1 ج :1352بهاء ولد،  (»آرد بار ميندامتتكند، خود  مينديميپنداري كه «
  ).165:همان (»ت شودراحت با روحچه عجب كه در آن وصل، «
خواهد تا  راحت نوش كرد و در آن خوشي فرو رفت، مي1راحِ چون شربت روحاما «

  ).184: همان (»چنان سرمست بباشد و باز نيايدهم
 همان، (» ايشان داشت، زمام انعام بهشت در پيش داشتعقب در عقاباگر تازيانة «
  ).93: 2ج

  
   )تصحيف(جناس خط 

شوند و اختلاف هاي متجانس شبيه هم نوشته ميدر اين نوع جناس كلمه
  :ها در نقطة حروف است آن
  ).134 :1همان، ج (»!كن ما ميسكرِ شكُرِو «
 است و يك ذهناز انديشه تا سر زبان ولايتي است دور و دراز، يك دروازة آن «

  ).134 :همان (»! استدهندروازة آن 
  ).347 :همان (» آيدزيان آيد، به زبانهر چه به «
: همان (».ديدم از عرض و غرض و هر چيزي كه هستو همة اجزاي عالم را مي«

22.(  

                                                           
 ). راحمعين، واژة. (شادماني، باده، شراب:  راح-1
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: 2همان، (»!شود دمند تا شمال و صبا ميي مي در وعنبر و عبيربادهاي زمستاني را «
98.(  
  ).99: همان ( ». كُنندزندان را در رندان«

  
  جناس مضارع

هاي مضارعت به معناي مشابهت و آن نوعي جناس است كه اختلاف صامت
هاي مختلف، اگر صامت). 58: 1381شميسا، ( 1آغازين كلمات متجانس كم باشد

جناس «المخرج باشند، و اگر بعيد) شابهم (»جناس مضارع«المخرج باشند؛ آن را قريب
نامند مي»قلاح .  

  ).100: 1ج : 1352بهاء ولد،  (»گر چه فرو ريزي دار فرمان ما را، اهوش، گوشاي «
  ).365:همان (» باشدگنج آمد، پس در رنج رنجهمه منفعت از «
  ).58: 2همان، ج (» سرانجام نگيردكار، ياربي «
  ).25: همان (» كردن؟خواهي چهكور حور«
: همان (».  وگاة در گردابموج و گاة در اوجكه كسي در كشتي باشد، گاة در چنان«

95 .(  
توان اين نوع جناس را مشاهده كرد، هاي گذشته هم ميدر برخي از مثال

  مانند
  ).347: 1همان، ج (». آيدزيان آيد، به زبانهر چه به «
  

  )دمرد /مزدوج(جناس مكررّ 
 آوردن دو ركن اند، نيز گفته»دمرد«و » مزدوج«ر كه آن را جناس جناس مكرّ

  :جناس در كنار يكديگر است
  ). 199: 1همان، ج (» آمدفنا به بقا آمد و از ممات به حياتم از عال«
 تـو در خنـده آيـد و         جـان  بـاغ اگر در ذكرا االله آيي، بستان اجزاي تو شكفته شـود و             «

  ).130:همان (»صباي حالت تو وزان شود

                                                           
 :1389همايي، (ي متجانس در حرف وسط را هم جزء اين نوع جناس آورده است  همايي اختلاف دو كلمه-1

49.( 
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  ).23: 2همان، ج (»شود حاصل مينبات حباتبورزيت، آخر، خاك را مي«
: همـان  (»نداري، مرا از بانگ دهـل چـه باشـد؟         نگ دهل    به با  گوشاگر  ! هوشاي  «

87 .(  
كه همايي نوشته است، جناس مكررّ نوعي جناس مـستقل در برابـر سـاير              چنان

شـوند    ديگر تكرار مي  هاي ديگر است كه در كنار يك      ها نيست و از انواع جناس     جناس
همـايي،  (انـد   ردهو البته بعضي از نويسندگان آن را به اواخر اسجاع و قوافي منحصر ك             

1389: 51.(  
  

  آرايي واج
حروفي و هم: باشدآرايي به معني تكرار صامت يا مصوت است و دو نوع ميواج

آرايي كه بار موسيقايي را در نثر وي موجب بهاء ولد به هر دو نوع واج. صداييهم
 وجود ارفمعگونه جملات در ي زيادي از اينهانمونه. ده استكراند، توجه بسيار  شده

  .  هاي بديع و زيبايي همراه هستند با تشبيهات و يا استعارهدارد كه عمدتاً
  

  )حروفيهم(تكرار صامت 
  :»س«تكرار صامت 

آيد يا خار به در رون مي تو انعام و ادب بيسنبل چون دست ساقاكنون بنگر كه از «
  ).208: 1ج :1352بهاء ولد،  (»آيد؟مي

] كه [كيستكند و گويد و شكر مي مي1 و ثنااست با ادب  كهكيستكه بر اين مايده «
 كسي كاسه در دست و استريزنده ] خاك[ و بر فال استكننده  و غارتاست سفيه

  ).36:همان(» ت؟اسديگر كننده 
  ).199 :همان (».آه سردي در روي ايشان كس نكردستي] گويي هرگز[«
  ).   19: 2همان، ج (».نشستي، همه جا جاي دستي به دوستگر «

                    :»ش«تكرار صامت 

                                                           
 .كنند تلفظ مي»س« را مانند حرف »ث«زبانان حرف امروزه فارسي -1
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 )100: 1همان، ج( » تا اين دولت را با تو پاينده داردانعامش دار از شرم! چشماي «
رو را اسير  ياوهجانشين، هر شكل لوندباشِالدينِ عقل غالب آيد، نفس لوليشجاعاگر «

  )81:مانه (» گرددبهشت مقامش كند و آزادش، شودكند و چون مغلوب عقل 
 و ناپديد شود فراموش ايشان از پريشان هايانديشه و يادهاي ايشانتا آن حالت «

  )         309: همان (»شود
  :)»ا«و مصوت بلند  (»س، ش، ر«تكرار صامت 

 قرارگـاه  وادي كـه     هـر  در و   دارنـد  مرادشانبي و   پوشانند ايشان بر   پلاس و   پوستين«
   ).81: 1همان، ج (»است دوزخ ايشان هقرارگا و برندجا  بدانباشد ايشان

  :»رد، «تكرار صامت 
 بـرون  روزن از   دود و   دود برون رنج كه   نبايد تا   آوريدبرمي خود درد گرد ديواري مگر«

 »!اندكرده انَدهان محبوس   را ساعتي شما    هر كه   ايدآوردهجاي   به خرَدگيبي تا چه    رود
  ).258: 1همان، ج(

  :»ك، ر، د«تكرار صامت 
 فـرو  و   برآمـد  كـه    بـود  ستاره كدام؟ و   نريخت فرو و   آمد ديد به كه بود شكوفه   كدام«

  ).284 :1همان، ج (»؟نشد بار ستاره و بديد را روييستاره كه بود ديده كدام؟ و نرفت

  :»ر، ب«تكرار صامت   
  ).107: 2همان، ج (».برود و ايپاره ببارد، برآيد است، چون ابرچو غم هم«

  :»ر، گ«ر صامت تكرا
  ).43: 2همان، ج (»گونه خوردند؟هاـ بر سر چهها ـاز سر برج و كنگرهبنگر سنگ«
  ).19/ همان (»!گردميها  همة ويرانهگرد، گيردست وي  «
  ).153: همان (»روندمي يك نمَط بر روندگان ستارگاناين : گفتندو بعضي «

  :»غ«تكرار صامت 
باشـد و مـن نظـر      مي1غرق غيب در آن خوشي     بيانمرغاچنان هر جزو من چون      هم«

    ).153: 1همان، ج (»دارم اجزاي خود مياستغراقبدان 
  

                                                           
 .كنند تلفظ مي»ق« را مانند حرف »غ«زبانان حرف بسياري از فارسي -1
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  تكرار مصوِّت
  :»آ«تكرار مصوت بلند 

همان، ( »بود  ميمبتلا تاراج و غارتبود و به  ميخراب ولايت، ولايتو پيوسته اين «
  ).73: 1ج
  ).43: 2همان، ج (» !شباتك  همايشان بااند، داده آهوانتچون تك «
 اعداي ايشانبت  گيرند و از هآرام جاآن بود كه تا آب به نمايدمي راه را ياراناكنون «

  ).136: همان (»غفلت برمند
 ميان من و ميان و دنيا دار بد در كار آن ميان من و ميان دريغا كه باشد چنان ندامت«
 1»مشرق و مغرب بودي دوري دريغا، باشد بوده حامل كار آن بد كه بر يار

  ).151:همان(
  ). 25: همان (»رسوا چنان و آخرش زيبا چنان اولش دنيا نان«

  :»او، آ«تكرار مصوت بلند 
 نـو   روزي و   آيـد مـي  روزيعني  ] شويد[ شيد   دانه آن و   دام آنصيد  ! عاشقان، اي   هان«

  )290: 1همان، ج (» وي شويآموز و دست بشناسي را او تا الله از حضرت اآوردمي
  :»اي«تكرار مصوت بلند

  ). 37: 1همان، ج (» بردفراديس را به تدريس ادريس«
  ).74: 2ج همان، (»ديدن نتواني، ماني گشته تيره و خيرهاز نقش جمال حور عين «

  
  تكرار كلمه

هاي ـ آرايهه اينكه در كجاي بيت قرار بگيردبسته ب شعر ـتكرار كلمه در 
العجز، ردالقافيه و غيره، اما در نثر نه جا و ليالصدر عآورد، مانند ردچندي به وجود مي

. شودنه نام خاصي دارد، ولي به هر حال موجب افزايش بار موسيقايي نثر مي
  :معارفهايي از تكرار كلمه در  نمونه

 عدم تا به وجود ميرود و از عدم به وجودآيد و از  ميوجود به عدماين معاني من از «
  ).10: 1ج همان، (»نمبييك گام بيش نمي

                                                           
 .ها چشمگير است هم در اين جمله»ر، د، م«هاي تكرار صامت -1
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 بود كه برآمد و فرو ستارهديد آمد و فرو نريخت؟ و كدام كدام شكوفه بود كه به «
  ).284 :همان (» نشد؟بارستاره را بديد و روييستارهنرفت؟ و كدام ديده بود كه 

 خوش دارد، خوشكه هركجا . آفرين استخوشي از خوشي از كالبد نيست، خوشي«
  ).23: همان (»جا عيب نمايد هست نگردانيد، آنخوشيبود و هر كجا 

 جانسوز عاشق عشقِديگر، اما  دارند بر يكعشقياند و هر دو  يكيمعشوق و عاشق«
  ).172 :همان(  »، رخساره برافروزمعشوق عشقِبود و 

 در  حلقـه  خود ساز تا ايـن مخـدارت خلـد بـرين             گوش حلقة حق را    ةتو استماع كلم  «
  ).153: 2 جهمان، (» تو باشندگوش

 نـان اگـر دوسـت باشـد، او    . آيد برميجانخورد، تو را  مينانچو وي بيگانه باشد، او     «
  ).23: همان (»پرورد ميجانخورد، تو را مي

 چندين  دوست صورتباشي، كسي با     مي دشمن صورترنج تو از آن است كه ملازم        «
ين بـا وي نباشـي   چند] است [دوستتجا كه   ، آن دشمن صورتملازمت ندارد كه تو با      

 مشغول شو كـه     دوست افتاده است؟ چنداني به      دشمناست كه تو را با      اين چه عشقي  
  ).160:همان (» نه آيددشمنتو را ياد 
  

  گروه بديع معنوي 
هايي است كه موجب تخيل و در نتيجه آفرينش         در بديع معنوي سخن از آرايه     

د نظم و توازن موسيقايي نقـش       هاي بديع لفظي در ايجا    شوند و برخلاف آرايه   شعر مي 
در ايـن گـروه     ...  و  التفات، ايهام، تناسب، تضاد    هايي مانند آرايه. ه عهده ندارند  مهمي ب 
    1.گيرندقرار مي

      
  تغيير زاوية ديد /التفات

تغيير سخن از غيب به خطاب يا از خطاب بـه غيـب             : انددر تعريف التفات گفته   
 ، عبارات زيادي وجود دارد كه نـه تنهـا مخاطـب           فمعار اما در    ).171: 1381شميسا،  (

شـود و بـه اصـلاح       راوي هم به طور ناگهاني در ميانة كلام عـوض مـي            بلكه گوينده 
                                                           

در مقابل موسيقي بيروني كه حاصل آورد، بديع لفظي موسيقي دروني شعر را به وجود مي: گويدشميسا مي -1
بديع معنوي هم بحث در شگردهايي . آيدوزن است و موسيقي كناري كه بر اثر قافيه و رديف به وجود مي

 ).26-27: 1381شميسا، (كند است كه موسيقي معنوي كلام را افزون مي
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 ديد مختلـف    ةدر عبارت زير سه زاوي    كند، چنانكه    تغيير مي  »زاوية ديد «نويسي  داستان
رده، گـو ك ـ   نخست راوي به عنوان اول شخص با مخاطب خود گفت          -الف: وجود دارد 

 در قسمت دوم از زبان مخاطـب        -ب. كندمقصود اصلي از عشق را براي او تفسير مي        
بـه  ) عاشق( در بخش آخر االله از مخاطب        -پ. شود طلب مي  ةاز خداوند درخواست مز   

ه را  جا شدن گوينـد   جابه. كند مي دليل سرگرم شدن به ظواهر و فراموش كردن او گله         
 امـا   توان تـشخيص داد؛   بياني تا حدودي مي    »كه«در بخش الف و ب با كمك حرف         

  .در قسمت پ تا پايان عبارت مشخص نيست كه گوينده باز هم عوض شده است
قرارِ جمال باشـيدن و طالـب       عبادت، عشق عرضه كردن آمد، پس مقصود، بي       ] الف[«

اين هم  .  و مهربان است   »الّذي رحمنٌ و رحمه   «به اسم معشوق    . وي بودن آمد و بس    
ت در دلبري،  چون از طپيدن در جامة وجود خود كه حجاب توست، مانـده                تقريري اس 

] ب: [هـايي كـه  دار چون قدح گردي و از طلب كُند شوي، اجزاي خود را پيش االله  مي          
االله در اين اقداح، قدرت و مزة طلب خود هست كن كه من زنده بدين مزة طلـبم كـه                    

ها چون بـاد    ها و سبزه  ها و سماع  الها به جم  عشق] پ. [اگر اين نباشد، من مرده باشم     
بـه  ! صبا خبركننده از جمال يوسف است از حضرت ما، با باد صبا بس كني اي يعقوب               

   ).11-12: 2ج :1352بهاء ولد، (» !نزد يوسف خود نه آيي؟ تا چه شود
تغييـر   امـا ناگهـان مخاطـب        ؛وند است ادر عبارت بعد هم نخست مخاطب خد      

گـويي درونـي اسـت و        خواننده است و يا شايد هم گفـت         و روي سخن بهاء با     كندمي
  : طرف خطاب خود اوست

تـر اسـت و   اكنون اي االله مرا در ملك اجزاي جمادي دار كه اين ولايت خوش   ] الف[«
تر است، چو متصرّف در وي يكـي بـيش نيـست و آن تـويي و                 بسيارتر است و آرميده   

بس، اما صورت عالم حيواني بس ناخوش است كه در وي منازعت نفساني و اختيـار و                 
بود و به غارت و تاراج      هوا و شهوات آمده است و پيوسته اين ولايت، ولايت خراب مي           

اكنون زنهار تا خـود را نگـاه داري از          ] ب[1 كانَ ظلَُوماً جهولاً   بود، زيرا كه انَّه   مبتلا مي 
ذكر اوصاف بشري و حيواني و از سرما و گرما و شهوت و درد و غير وي كه بس عالم                    

تر مگر انبياء و اولياء از صفات بشري نقل كرده بودند و آدمي هرچند زيرك             . گنده است 
  ).73: 1همان، ج( »تر باشدباشد و با رنجتر مزه تر باشد، لاجرم بيبينباشد، عيب

                                                           
 .71 آيه 33سوره  -1



 

  
39

كنـد و در    ياد مـي  ) او(در عبارات بعد بهاء ولد ابتدا دربارة انسان با صيغة غايب            
  :دهد مورد خطاب قرار مي»تو«ن انسان را با صيغة حاضر و ضمير ميانة سخن ناگها

 ـ   ! كردند، اي عجب  هاش را ترتيب مي   آري چون جويبار رگ    ]الف[« ر سـر   او آنچنـان ب
دادند، او در آن    آن بود تا آب را روان كند؟ سگان طباع را كه تعليم صيد كردن مزه مي               

تعليم شكار  ] كه[ن و باز حواس را      ه قضا و قدر شا    1چ شريك بود؟ شكار كردن    تعليم ه 
تو آن جا مشاراليه بودي؟ مايده جهان را كه آراسـتگي           ] ب[كردند،  كردن مدركات مي  

 را و حرير خُضر را كه از بر و     ا، تو آن جا بر سر بودي؟ درر فواكه        دادند مر قدوم تو ر    مي
: 1جهمـان،  (»كنند، تو آن جا چـه حـامي و حـافظي بـودي؟            ش خاك بيرون مي   ناگوب

122.(  
 اما ناگهـان در ميانـة كـلام از          ؛در قطعة زير هم نخست گوينده خود بهاء است        

  :شودزبان خداوند سخن گفته مي
خود را مـدبر تنهـا      . جهان را گزافه داني و آنِ خود را گزافه نداني         كار اين همه    ] الف[«

ا تو سبب نوايـب     ام. راحت و مزه هست، همه از اوست      تو را اگر تدبيري و      . داني و بس  
اگر تـو همـه اسـباب       . مهات بد باز مزه !  نوميد مباش  اكنون] ب. [ايمزه گشته دهر بي 

ل و نعمت، چون تو را مايـة        دكان و ما  راحت و مزه جمع كني، از زنان و كنيزكان و كو          
از راحـات بـسته      چو اجزاي تو را قفل برافكنـده باشـيم و درِ او را               م چه كني؟  مزه نده 

  ).40 -41:1همان، ج (»؟... باشيم، چه كني 
  
  ايهام

گيرند، ايهام كمترين هايي كه در گروه بديع معنوي قرار مياز ميان آرايه
و گويي  كمبود ايهام در اين كتاب شايد شيوة سادهدليل.  داردمعارفبرد را در ركا

هاي از نمونه. اند مخاطبان وي مردم عادي جامعه بودهزيرا ؛نويسي بهاء ولد است ساده
اندك آن، عبارت زير است كه تيزي در معناي زيركي است و ايهامي به تيزي كارد 

  :هم دارد
: 2همان، ج (»بريست نقباگر با تو تيزي و زيركي است، چون كاردي باشد به د«

20.(  

                                                           
 . هم كم دارد»كه«كه يك حرف  همچنان در اين عبارت زائد است،»شكار كردن«رسد به نظر مي -1
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زرِ  -2 ؛ كامل در مقابل ناقص-1: دو معنا دارد »درست «ة بعد هم واژةدر جمل
  : زير استةكه معني مورد نظر در جمل) درستة معين، واژ ( سالمةتمام عيار، سك

  ).197: 1همان، ج (»دريغ باشد كه درست خود را خرج كني در راه نادرست«
  
  )نّظيرالمراعات(تناسب 

 بهاء ولد است و هاي مورد علاقةاز آرايه)  مؤاخات/النظّيرمراعات(تناسب 
ها همراه با تشبيه با اين توضيح كه بيشتر اين تناسب.  داردمعارفهاي زيادي در نمونه

خوريم كه از  است و ديگر آنكه معمولاً در عبارت داراي تناسب به چند دسته واژه برمي
  :براي نمونه. اسب دارندجهاتي با يكديگر تن

 زمين، باغ، شكوفه، چشمه، نـسيم، انَهـار،         -الف: تناسب ميان دو دسته واژگان    
 تـن، عقـل، شـهوت،       -ب. زار و آب  ، نرگس، سيسنبر، سوسن، ياسمين    )گشنيز(گشنيج  

  :روح، چشم، گوش، زبان و جمال
هـاي عقـل و       شـكوفه . نمايـد كنم، كه االله چه باغ از وي مي       باز در زمين تن نظر مي     «

هـاي  هـا و گـشنيج صـبرها و نـرگس         هاي روح و انهار مزه    هاي شهوت و نسيم   چشمه
چشم و سيسنبر گوش و سوسن زبان و هواي عشق و صـدهزار ياسـمن زار و حـوران                   

  ). 142: 1ج :1352بهاء ولد،  (».بينمهاي حيات در زمين وجود ميجمالان و آبصاحب
، ريحان، خـار، بـاد، بـستان و         )شاخه(شاخ   -الف: تناسب ميان دو دسته واژگان    

  : دود و مطبخ-ب. وزان
يكي شاخ ريحان راحت و يكي شاخ خار رنج تـا اگـر              : انددو شاخ پيش دل وي نهاده     «

تعريف كنند عالم سعادت و عالم شقاوت را؛ بدين دو نشان بشناسي و اگر بـاد راحتـي                  
 و اگر دود رنجي بيابي، بداني       وزان شود، بداني كه از بستان عالم غيب وزان شده است          

  ).127 :2همان، ج (»آيدكه از مطبخ غمي مي
 سـرايچه، خلـل، عمـارت كـردن،         -الـف : تناسب ميـان چهـار دسـته واژگـان        

خورشت، خوان،   گرسنگي، تشنگي، نان، نان    -ب. افزار، آب، خاك، سراي و منظر       دست
 عقـل،   -پ. آش، دست به دست كردن، مايده، دسـت در كاسـه كـسي ديگـر كـردن                

  :هوش، حواس، چشم، گوش، دماغ، ذوق، دست، تن، ملائكه، بهشت، حوران
ني، ني، سرايچة دنيايي كالبد را مدبران عقل و هوش آفريده است، تا هر خللـي كـه                  «

كنند و متقاضيان گرسنگي و تشنگي را بفرستند كـه خلـل            پديد آيد، آن را عمارت مي     



 

  
41

افزار را در كار آرد بـه آب و خـاك نـان و              دستپديد آمده است تا حواس در كار آيد و          
هـا  هاي چشم و گوش و دماغ را و همه ذوق         ها و اين مزه   آخر اين شهوت  . خورشتنان

ها را مدبران ملائكـه از سـراي   اين آش. اندهاي خوان كالبد آدمي نهادهرا كه بر گوشه  
ه بر هر خوان تـن  فرستند و دو فرشتها را مياند و اين آشبهشت دست به دست كرده   

حوران از بهـشت    . كنند مر اين ادب و تربيت را بر اين مايده         اند و محافظت مي   ايستاده
كنند تا ببينند كه بر اين مايده كيست كه بـا ادب اسـت و             بر منظرها آمدند و نظاره مي     

كننـده اسـت و بـر فـال         سفيه است و غارت   ] كه[كند و كيست    گويد و شكر مي   ثنا مي 
  )36: 1همان، ج (»دست در كاسه كسي ديگر كننده است؟ده است و ريزن] خاك[

ر، ميـوه، بـوي خـوش          -الـف : تناسب ميان سه دسـته واژگـان        -ب.  نهـال، بـ
  : روح، تن، چشم، گوش، كالبد-پ. چهارديوار، دريچه، ديوارها

ايم كه بر و ميوة آن از دريچـة چـشم و            نهال روحت را در چهارديوار تن ما نشانده       ... «
: 1همـان، ج   (»وزد  هاي آن از اجزاي ديوارهاي كالبـدت مـي         و بوي خوش ميوه    گوش
165.(                      

 جنگ، قلعه، شجاع، غالب، اسير، مغلوب، -الف: تناسب ميان دو دسته واژگان
 :  آدمي، ديو، فرشته، نفس و بهشت-ب. آزاد

كندنـد، ميـان ايـن دو    دانند و جنـگ اف   كنند و بندگي را مي    زيرا كه ايشان بندگي مي    «
كسانِ عاقل كه چون فرشته متواضع بودند پيش آدمي و ميان آن نفـس كـه                آن. كس
بـاشِ  الدين عقل غالب آيد نفس لولياگر شجاع.  او ديو است در قلعة وجود آدمي      كسي
رو را اسير كند و چـون مغلـوب عقـل شـود، آزادش كنـد و                 شكل هر جانشين ياوه   لوند

      ).81-82: 1، جهمان( »مقامش بهشت گردد
 -ب. ، بيمارستان، تن  )زخمي( زخم، خسته    -الف: تناسب ميان دو دسته واژگان    
  : دشمني، خيانت، دزدي، امير دزدان

اما چه گويم كسي را كه از دشمني و دزدي نفس و شيطان انديشه بيمـي نـدارد؟ از                   «
هـا و   ، تا بـه خيانـت     كه دلي دارد كه امير دزدان را ماند و حواس را پران كرده باشد             آن

آينـد و در    هـا بـاز مـي     شـوند، از زخـم    خورند، چون خسته مي   ها مي دزدها روند و زخم   
  ).  205: همان  (».شوندافتند و سست و ناچيز ميبيمارستان تن مي
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  تضاد
  است و ماننـد تناسـب همـواره        معارفهاي پركاربرد در    تضاد هم از جمله آرايه    

  :ا تناسب همراه استه براوآميخته با تشبيه و هم
  ). 62: 1ج :1352بهاء ولد،  (».خندد و گل همي گريدچون ابر بهاري كه او همي هم«
 چـون   خنـدان  چون ابرِ نيسان و ديگر چـشم،         گرياندلي چون بهار دارم، يك چشم،       «

  ).153: 2همان،ج (»گلستان
  ).40: همان (» پديد آيدفسردگي كه باز پسِ گرميواي از آن «
 بايدش كـشيدن از     خواري بايد از بهر او، روزي       عزيزيبود خويش روزي    در كوي مع  «

  .)40: همان( »بهر او
  ).15: همان (» شدمحاضر شده بودم، اكنون پراكندهجاي همه«
 خفتن خـوش    شبتان قرارتان ني و آرام ني، چون مسافران و كاروانيان نه            روز و   شب«

  ).69: همان (» تنعميروزتانو نه 
كند و معمولاً در يك      تضاد هم مانند استفاده از تناسب عمل مي        بهاء در آوردن  

هاي بالا  افتد كه مانند نمونه   آورد و كمتر اتفاق مي    عبارت چند دسته كلمة متضاد را مي      
   اد راضي شود، مانندبه دو كلمة متض

كافران / بهشت با دوزخ  / آزاد با اسير  / غالب با مغلوب  / تضاد ميان فرشته با ديو    
سري و سروري با    / لباس سري و سروري با پوستين و پلاس       / اسلام و مؤمنان  با اهل   
  : غيب با عين/ عالم غيب با عالم مشاهده/ فرشتگان با شياطين/ بندگي

 آن كسانِ عاقل كه چون فرشته متواضع بودند پيش آدمي و ميان آن نفس كه كسي               «
-باشِ لونـد   آيد نفس لولي   الدين عقل غالب  او ديو است در قلعة وجود آدمي، اگر شجاع        

رو را اسير كند و چون مغلوب عقل شود، آزادش كند و مقامش             شكل، هر جانشين ياوه   
كه كافران غالب آيند بر شاهان و عروسان        بهشت گردد و اما اگر نفس غالب آيد، چنان        

اهل اسلام و لباس سري و سروري را از سر ايشان بركـشند و پوسـتين و پـلاس بـر                     
جا برنـد   مرادشان دارند و در هر وادي كه قرارگاه ايشان باشد بدان          ند و بي  ايشان پوشان 

گرنـد  لاجرم آن فرشتگان در عالم غيب مر عقل را ياري         ... و قرارگاه ايشان دوزخ است    
اطين در عـالم غيـب مـر نفـس را       گرنـد و آن شـي     و مؤمنان را در عالم مشاهده يـاري       
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 -82: 1ج  :1352بهاء ولد،    (»گرنداهده ياري گرند و كافران را در عالم عين و مش         ياري
81 .(  

چنـين  شورستان، خارستان و خشكستان با گلـستان و هـم         :  تضاد ميان واژگان  
  :آب تلخ با آب خوش

كـه مـصنوع، چـو شـكل شورسـتان و           ! االله باشيم نه بـه مـصنوع      بيا تا ناظر به صنع    «
 گـويي از او بـا هـواي         االله داشتي، چون هوش به صنع   . خارستان و خشكستاني را ماند    

 »خوش آمدي و از آب تلخ بـه آب خـوش آمـدي و از خارسـتان بـه گلـستان آمـدي                      
  ).177:همان(

  :خوشي و سماع و شادي با رنج و درد/ بهشتيان و دوزخيان: تضاد ميان واژگان
ها بهشتيانند اين اي را در خوشي و سماع و در شادي ديدم، گفتمباز نظر كردم طايفه«

  ).15 :همان( » را درد و ناله ديدم، گفتم اين دوزخيانندايو طايفه
  :سعادت و شقاوت/ راحت و رنج/ ريحان و خار: تضاد ميان واژگان

يكي شاخ ريحانِ راحت و يكي شاخِ خار رنج تـا اگـر             : انددو شاخ پيش دل وي نهاده     «
: 2همـان، ج   (»تعريف كنند عالم سعادت و عالم شـقاوت را بـدين دو نـشان بـشناسي               

127.(  
  
  )پارادوكس(نما متناقض
هـا،  تـرين آن  تـرين تـصويرها، خـود انگيختـه       قـوي «: گويـد  مي »ژاك ريوير «
منطـق و احـساس را بـه حيـرت      . اسـت ههـا و بيـان ناپـذيرترين آن       ترين آن متناقض

هـر  ) 866: 2ج: 1387حـسيني،  دسـي  (»دهـد ديگر ارتباط مي  اندازد و اشياء را با هم      مي
هاي بعضي از صوفيان مانند شيخ ابوالحـسن خرقـاني، بايزيـد            نوشتهها و   چند در گفته  

 اين آرايـه چنـدان بـه        معارفشود، اما در    نماهاي زيادي يافت مي   مناقض... بسطامي و 
  :هاي اندك آن عبارات زير استخورد، از نمونهچشم نمي

 رنـج  گفتم بلا به معني نيكويي باشد، اگرچه به ظاهر مبين رنج است، يعنـي بـر تـن     «
تنـاقض در   ). 62: 1ج  :1352بهاء ولد،    (»نمايد،  وليكن دل به زير آن رنج خندان باشد         
  .نيكويي دانستن بلا و خنديدن دل در زير رنج

  .گويان خموشتناقض در سخن). 18: همان (»گويانِ خموش بودههمه سخن«
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و انتظـار   دنيا كه سبب رنج است، مقدم داشتند برآخرت، يعني آسايش و مزه در رنـج                «
  .تناقض در آفريدن آسايش و مزه در رنج). 330: همان (»آفريده است

    .تناقض در هستي مرده). 211: همان (»!مرده و ناچيز كه ماييم هستي زه«
خيـزد و   خيال مي   صورت و بي  باز نظر كردم، ديدم كه همة صورت و همة خيال از بي           «

 در برخاستن صورت و خيـال  تناقض). 11 :همان (».صورت استهمة صورت چاكر بي  
  .خيالصورت و بياز بي

دوزخ و  ). 64: همـان  (»زند تا به دوسـتي رسـاند      و باز دوزخ تازيانه است كه تو را مي        «
  .رسانداي كه به دوستي ميتازيانه

تناقض در نعمـت    ). 102 :همان (».پس بلا، هم نعمت است و هم محنت است تو را          «
  .و محنت بودن بلا

جـا آبِ   جا آب، نـاو را تـر دارد و ايـن          ا خفته كالبدها چون ناو آسيا؛ آن      ههر يكي شب  «
تنـاقض در آبـي كـه نـاو را خـشك            ). 19: 2همـان، ج   (».سودا اين ناو را خشك دارد     

  .ميكند
  .تناقض در عجز را سرماية سعادت دانستن). 40 :همان (».عجز سرماية سعادت است«
: همان (».مرادي به تو بنمايدش، دوزخ بيچنين درياي آتبنگر كه االله بر زبر اين«

  . تناقض در درياي آتش). 105
    
  تلميح 

هاي انبياء است، مانند داستان   تلميحات بهاء منحصر به قصص قرآني و داستان       
همـان،  (داستان قوم عاد و ثمود       ).211 و   37: 1ج :1352بهاء ولد،   () ع(حضرت موسي 

هـا  و از آنجا كه اشاره به اين داستان       ). 159 : 2همان، ج (داستان قوم لوط    ). 269: 1ج  
-ماند و بيان او هم در اين      از روي وعظ و تذكير است، جايي براي هنرنمايي ادبي نمي          

  :گونه موارد خشك و عالمانه است
هاي جهان از زر و فرزندان و جاه و جمال، اين همه سحرِ سحرةِ فرعـون                اين آرايش «

 گرفته بود و اجل چو عصاي موسي است كـه دهـان بـاز               را ماند كه جهان تا جهان را      
  ).  211: 1ج همان، (».كند و همه را فرو خورد، گويي كه نبودندي
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كندر و ساختن سدي در برابر  مواردي مانند نمونة زير كه تلميح به داستان اس
هم توجه كرده، ) آراييواج( است و در آن به آرايش سخن »مأجوج«و » يأجوج«قوم 

  :استاندك 
كني كه يأجوج و  سوداي فاسد چون خشتي است كه هر ساعتي چون سد اسكندر مي       «

  ).48: همان (»ليسند آن را و باز همان سد استمأجوج مي
 »احـسنَ القـَصص   «كه خود قـرآن هـم آن را         ) ع(ت يوسف حضرالبته داستان   

 ـ           ) 3: يوسف(خوانده   ه ايـن داسـتان     از اين قاعده بر كنار است و بهاء در هنگام تلميح ب
  : نورددمرزهاي خيال را درمي

اي، وليكن اگـر بـر تـو        همچنين يقين است و مصدقي در جمال يوسف و قبول كرده          «
: 1همـان، ج   (».پيدا شود و مرئي تو گردد، از جمال يوسف خنكـاي دل حاصـل شـود               

248.(  
وسـف  ها چون باد صـبا خبركننـده از جمـال ي          ها و سبزه  ها و سماع  ها به جمال  عشق«

نزد يوسف خود نه آيي؟ تـا چـه         است از حضرت ما، با باد صبا بس كني اي يعقوب به             
  ).12: 2همان، ج (»!شود

  
  امثال

فهرستي از امثال عربي و ) 373 -378: ص (معارففروزانفر در پايان جلد دوم 
المثل هم وجود دارد كه در اين  تعدادي ضرب1.فارسي اين كتاب فراهم آورده است

 دو دسته معارفدر با اين توضيح كه . آوريمجا ميها را در اينامده و ما آنفهرست ني
  : تعداد اندكي كه با زبان گفتاري است: المثل وجود داردضرب

همان،  (2»دزدك نشوددزدك را بزنند و رسوا كنند، بهتر باشد تا كالهدزدك و پيازسير«
  ).36 :2ج
  ).40 :همان (»بازي و ترشي، باز كلك و ني3باز ترَف«

                                                           
دين هر «، مانند دانستالمثل توان يك ضربهر چند برخي از جملات اين فهرست را به آساني نمي -1

 ».هاي وي به آن خوش شود رنجكسي آن است كه همه

 .شودمانند تخم مرغ دزد، شتر دزد مي -2

-  نوعي از ترشي كه از دوغ جوشانيده و خشك.نامند »قراقروت«تركي ه كشك سياه باشد و آن را ب: ترَف -3

 ) تَرف، واژةدهخدا. (دكنندرست ميكرده 
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  :و امثالي كه با زبان نوشتاري اديبانه است
  ).290: 1همان، ج (»آورد از حضرت االلهآيد و روزي نو ميروز مي«
  ).379: همان (»بهر كيكي گليمي نتوان سوختن«
  ).215: همان (1»هرچه به بادي حاصل شود، به بادي برود«
  ).347: همان (»هر چه به زبان آيد، به زيان آيد«
  ).390: همان (»جاني به از جهاني«
  ).341 و 365:همان (»همه منفعت از رنج آمد، پس در رنج گنج باشد«
  ).80: 2همان، ج (2»چشم از بهر آن باشد تا به طرفي اندازي«
  ).69: همان( 3»تابه را به آفتاب اعتراض نباشد كه چرا من سياهم و تو روشني«
  

  نتيجه
 به هنه، گاه نثري خشك و عالمانه دارد، گانثري چندگاكه  كتابي است معارف

، اما در بسياري از استديبانه انثر آن نيز  هشود و گا مردم بلخ نزديك ميةزبان عاميان
پروايي به توصيف حالات روحي و شرح ويژه هنگامي كه با جسارت و بيبهموارد 
هاي شعري را ع آرايهتوان انوا كه ميدارد نثري شاعرانه  ،پردازد ميالله خود با اةمعاشق

  .در آن يافت
در آن بسيار وجود دارد ) تتكرار صامت و مصو(آرايي  واج،در گروه بديع لفظي

  .شودو انواع سجع و جناس و چند مورد موازنه هم در آن ديده مي
آميختن ضميرهاي طور كلي درهم و به»التفات«   در گروه بديع معنوي، 

هاي اين  نوشتهههاي آن است و به اين دليل گايم و حاضر و غايب از ويژگمتكلّ
هايي از پيش انديشيده ها يا گفتهشود تا نوشتهكتاب به نوعي تداعي معاني نزديك مي

                                                           
 .برد بادآورده را باد ميمانند -1

  :  گويدسعدي هم مي -2
  دـنـيـر بـبـه دلـت كـده آن اسـايـده را فـدي   

 ي را؟ـايـنـيـده بـايـد فـوه بـد چـنـيـبـور ن

  »!سياه) رويت(روت «: گه ديگ به ديگچه ميمانند -3
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تعداد اندكي . و تضاد زياد دارد) ظيرالنّمراعات(تناسب . ايهام در آن نادر است. شده
 كه عباراتي معمولي است شودهم در آن ديده مي) پارادوكسيكال(نما عبارت متناقض

تعدادي از . هاي پيامبران زياد داردتلميحات تكراري به داستان. نه جملاتي درخشان
هاي اين كتاب با زبان گفتاري و بقيه با زباني رسمي و اديبانه بيان شده المثلضرب
  . است

  منابع
تأمـل در  باغ سبز عشق، گزيده مثنوي همراه بـا      ،  )1377(علـي،   ندوشن، محمد اسلامي -

 . شركت انتشارات يزدان: تهران. زندگي و انديشه جلال الدين مولوي

 به كوشش تحسين يازيجي، جلد      ،مناقب العارفين  ،)1362(الدين احمد،   العارفي، شمس افلاكي -
 .دنياي كتاب: ، تهران2، چاپ 1

 جلـد،   2زانفر،  الزمان فرو  تصحيح بديع  ،معارف،  )1352(الدين ولد، محمد بن حسين خطيبي،       بهاء -
 . انتشارات دانشگاه تهران: تهران

هـاي زيباشـناختي      بررسي جنبه «،  )1390(موخر، سيد حسين،    حسينيپورنامداريان، تقي و     -
، 4هـاي ادبـي، شـماره          پـژوهش   ، فـصلنامه  »)فرماليـسم (گرايـي      از ديدگاه صورت   معارف

 . 59-82صفحات 

 غزليـات   يمحتـوايي و شـكل    هـاي   مقايسه برخي از جنبه    «،)1388(حيدري، حـسن،     -
 – 52، صفحات   9فصلنامه مطالعات عرفاني دانشگاه كاشان، شماره        ،» بهاء ولد  معارفشمس و   

29 .  
، تحقيـق و    الـشّعرا دولتـشاه سـمرقندي     هتـذكر ،  )1337(دولتشاه، دولتشاه بن بختيشاه،      -

 . انتشارات كتابفروشي باراني: تصحيح محمد عباسي، تهران

 .دانشگاه تهران:  تهران،نامهلغت، )1362(اكبر، دهخدا، علي -

: ، تهـران  2، تحـصيح احمـد آتـش، چـاپ          البلاغـه ترجمان). 1362(رادوياني، محمد بن عمر،      -
 .اساطير

  . انتشارات علمي: تهران ،خدا ملاقات تا پلّه پلّه، )1384(كوب، عبدالحسين، زرين -
 . اميركبير: تهران  ،جو در تصوف ايرانجست، )1362. (ـــــــــــــــــــــ -

 تصحيح سعيد نفيسي،    ،الديننامه مولانا جلال  زندگي،  )1378(سپهسالار، فريدون بن احمد،      -
 . اقبال: ،  تهران4چاپ 

 . مؤسسه انتشارات نگاه:  تهران،15، چاپ 1، جلد هاي ادبيمكتب، )1387(سيدحسيني، رضا،  -

 .  انتشارات آگاه:،  تهرانموسيقي شعر ،)1370(، شفيعي كدكني، محمدرضا -



  ـــــــــــــــــــــــــــــ بهاء ولد» معارف«هاي بديع لفظي و معنوي در بررسي آرايه

  

48 

ال
س

م ـ
نج
 پ

 
ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
پ

13
93

هم
ة د

مار
 ش
 ـ

 

 . انتشارات فردوس: تهران، 13چاپ  ،نگاهي تازه به بديع،  )1381(، شميسا، سيروس -

 .انتشارات سوره مهر: تهران، 2چاپ  ،شناسي به ادبياتاز زبان ، )1383(، صفوي، كوروش -

 معارفهاي فكري رمز و تصوير در       سرچشمه «،)1390(فاطمي، سيد حسين و ديگران،       -
 . 123 -156، صفحات 173صلنامه جستارهاي ادبي، شماره  ف،»بهاء ولد

انتشارات : ، تهران 5دار، چاپ   جريزه. به كوشش ع  ،  حافظ ،)1374(قزويني، محمد و غني، قاسم،       -
 . اساطير

شرف، تهـران      ،بهاء ولد، زندگي و عرفان او     ،    )1382(ماير، فريتس،    - مركـز  :  ترجمه مريم مـ
 .نشر دانشگاهي

 . ققنوس: علي فروغي، تهرانتصحيح محمد ،كليات سعدي، )1388(الله، سعدي، مصلح بن عبدا -

 . انتشارات اميركبير:   تهران،فرهنگ فارسي،  )1371(معين، محمد،  -

الزّمـان    تـصحيح و حواشـي بـديع        ،ديوان كبير شـمس   ،  )1384(الدين محمد،   مولوي، جلال  -
  . طلايه: فروزانفر، تهران

  /7  نامه فرهنگـستان،  ،» ولد از ديدگاه فريتس مايربهاء«،  )1384(مولوي، محمدعلي،  -

 . 102-6، صفحات 1

فـريتس   نقد و بررّسي بهاء ولد، زندگي و عرفـان او،          «،)1384(ـــــــــــــــــــ،    -
، صـفحات   1، شماره   21، سال   معارف، نشريه   »ي فارسي آن   و دو ترجمه   1989ماير، ليدن،   

125-110 . 

نويسي در عرفـان و ادب   نامهمعارفلد و تداوم سنّت     بهاء و «،  )1392(نزهت، بهمن،    -
  . 205 -132، صفحات 17دو فصلنامه مطالعات عرفاني، شماره  ،»فارسي

تصحيح عبـاس اقبـال      .الشّعرالسحر في دقايق  حدايق،  )1362(وطواط، رشيدالدين محمد،     -
 .انتشارات طهوري و سنايي: آشتياني، تهران

 . انتشارات اهورا: ، تهرانفنون بلاغت و صناعات ادبي ، )1389(الدين، همايي، جلال -

  


